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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1395فروردین  21 :تاریخ                                              قاعده اقرار العقلاء    موضوع کلی:     

  1437رجب  1 مصادف با:                                                                        اقرار اقسام موضوع جزئی:      

  9 جلسه:                                                                                                                        

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
که پیرامون قاعده مطرح است، بحث از تقسیمات اقرار است، اقرار به اعتبارات مختلف دارای اقسامی بحث دیگری 

 یم ذکر کنیم.توانمیجهت برای تقسیم اقرار  است، چند

 تقسیم اول: تقسیم به اعتبار مبرز

 .داردبه اعتبارات مختلف، تقسیمات متعددی  نیزخود این تقسیم اول  د به انحاء مختلف صورت بگیرد.توانمیابراز اقرار 
 تنجیزی تعلیقی و اقرار اقرار.  1

 برگاهی اقرار معلق  د. نیزشومید که به آن اقرار تعلیقی گفته شومیگاهی اقرار به صورت معلق بر شرط یا صفتی ابراز 

منجز و معلق، اقرار بر دو قسم است: به عبارت دیگر اقرار  د؛شومیشرط و صفتی نیست که به آن اقرار تنجیزی گفته 

شرط یا صفتی باشد که قطعی الحصول است باز هم نافذ نیست،  هرچند معلق بر ،منجز قطعاً نافذ است، اما اقرار معلق

، علت آن هم این است که حقیقت اقرار .د باشدخواهمیپس اقرار حتما باید بصورت قطعی ابراز شود، حال مبرز هرچه 

اخبار جزمی به ثبوت حقی یا عینی یا حکمی، لذا در حقیقت اقرار جزمیت نهفته است، پس اگر به نحو عبارت است از 

حقیقت اقرار مورد نظر شرع که نافذ  د؛ زیراشومیغیر جزمی ابراز شود این اقرار نافذ نیست بلکه اساساً اقرار محسوب ن

 د قطعاً این اقرار نافذ نیست.وقتی جزم در کار نباشاست، اخباری است که بصورت جزمی باشد، 

 اگر قطعی الحصول باشد چرا اقرار نافذ نیست؟ سوال:

است، ولی وقتی شما  موجوداخبار یعنی چه؟ یعنی خبر از یک واقعیتی، حکایت از یک امری که همین الان  استاد:

رط یا صفتی شود که بعداً چنانچه اخبار معلق بر ش نیست. ویید: اگراین چنین شود، این حکایت و اخبار قطعی گمی

 شود هرچند قطعی الحصول باشد دیگر اخبار جزمی نیست.محقق می

 کار خواهم بود( قطعاً اقرار نیست.)من در آینده بده ،«جعل الشئ ذا ثباتٍ و قرار»اقرار یعنی
 ینماقرار صریح و اقرار ض . 2

د، گفتیم مبرز اقرار گاهی به شومیروشن  اقرار گفتیممبرز این دو قسم با عنایت به مطلبی که جلسه گذشته در مورد 

است و کلام ند گاهی به دلالت التزامی، به عبارت دیگر اقرار تارۀ مدلول مطابقی کمیدلالت مطابقی بر اقرار دلالت 

 .آن اخری مدلول التزامی
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اقرار صریح یعنی اقرار به ثبوت یک حق یا حکم یا عین یا دین، اقرارضمنی یعنی اقرار به چیزی که لازمه آن ثبوت 

ید: من بگوزید در پاسخ  و من از تو فلان مبلغ طلبکار هستم وید:گمیدین است، مثل اینکه کسی به زید  یاعین  یاحق 

اقرار ضمنی بلکه اقرار صریح نیست،  ار به بدهکاری زید است ولیاین جمله در واقع اقرطلب تو را پرداخت کرده ام، 

 است.

 در نفوذ اقرار فرقی بین اقرار صریح و ضمنی نیست.

 تقسیم دوم: تقسیم به اعتبار محل اقرار

د، این است که بعضی تفصیل داده اند بین اقرار در حق الله بین حضور قاضی و غیر شومیعلت اینکه این تقسیم ذکر 

ضور قاضی نافذ نافذ است، ولی در غیر ح قاضی، گفته اند اگر اقرار در حق الله در حضور قاضی باشد این اقرار حضور

عند »، تعبیری که برای نفوذ اقرار در حکمی یا حقی از حقوق خدا وارد شده تعبیرچون در بعضی از روایات نیست،

، ولی در حق الناس «عند الحاکم»یعنی و گمان کرده اند « عند الامام»بعضی جمود کرده اند بر تعبیر آمده است، « الامام

ور د ابراز شود، گاهی در حضتوانمید که اقرار به دو نحو شومیمعلوم  تفصیل این پس ازویند این چنین نیست، گمی

 .است قاضی و گاهی در غیر حضور قاضی

ندارد، یعنی هم اقرار در حضور قاضی معتبر و نافذ است و هم اقرار در غیر  ظاهراً از این جهت هم مشکلی وجود

فقط اگر اقرار در غیر حضور قاضی باشد، برای ترتب اثر و حکم  و فرقی بین حق الله و غیر آن نیست. حضور قاضی

ل تشکیک در توسط قاضی، صحت آن باید توسط قاضی تایید شود، چون ممکن است اقرار در نزد غیر قاضی به دلی

 بعضی شرایط اقرار از ناحیه قاضی پذیرفته نشود، و بگوید اقرار او واجد شرایط نبوده است.

 شد.بامیی حال از حیث نفوذ فرقی بین اقرار نزد قاضی و غیر او نأعلی 

 (مقرّ بهع )به اعتبار موضو تقسیم  :سومتقسیم 

 این تقسیم خود دارای دو تقسیم است.
 الله و اقرار به حق الناس. اقرار به حق  1

موضوع اقرار گاهی حق الله است مثل اینکه اقرار به کاری کند که مستلزم حد است و گاهی حق الناس است، مثل اینکه 

 کند.اقرار به بدهکاری به شخص خاصی می

 وجود دارد:بین اقرار به حق الله و اقرار به حق الناس  چند تفاوت

باعث  ممکن است اگر این صراحت نباشد چوناقرار به حق الله باید صریح باشد و احتمال خلاف درباره آن نباشد،  . 1

 شد وبامیدافع اجرای حد ، شبهه «و بالشبهات د تدرأالحدو»جاری شود و طبق قاعده غیر موردششود که حدود در 

 .استبه نوعی مانع نفوذ اقرار  لذا
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شد، مثلا در مورد اقرار به زنا، چهار مرتبه، در مورد اقرار به بامیحق الله تعدد شرط برخی از موارد در اقرار به  . 2

 قرار به حق الناس تعدد شرط نیست.سرقت، دو مرتبه، ولی در ا

ی ایجاد در اقرار به حق الله رجوع از اقرار اگر موجب شبهه شود اثر اقرار را از بین میبرد، ولی در سایر موارد خلل . 3

 ند.کمییعنی رجوع از اقرار مانعی در اقرار ایجاد نند، کمین
 . اقرار به مال و حق و نسب 2

تقسیم دوم در مورد اقرار به اعتبار موضوع، تقسیم اقرار به سه قسم است، از این جهت که: اقرار تارۀ به مال است، و 

 حال خارج نیست.موضوع اقرار از این سه پس نسب، ثالثۀً به خری به حق و اُ

ند کمیند، مثلا اقرار کمیبه یک مال یا منفعت یا دین یا عمل یا عین خارجی اقرار  شخصی گاهی : قسم اول اقرار به مال

منفعت این خانه برای این مدت متعلق به  که این عین متعلق به زید است، یا من به زید هزارتومان مدیون هستم، یا مثلاً

 این یک هفته برای زید است، اینها اقرار به مال است. زید است، یا عمل من در

اقرار به حق شفعه باشد و یا اقرار بحق خیار باشد، یا انتفاع باشد،  ممکن است اقرار به حق اقرار :دوم اقرار به حق قسم 

 امثال اینها.

گوید: زید برادر من است و به این اُبوتّ یا اخُوّت خود برای زید و می به دنکمیکسی اقرار مثلاً  : سوم اقرار به نسبقسم 

 خواهد او را در ارث شریک کند.وسیله می

 تقسیم به اعتبار وجودی و عدمی بودن اقرار تقسیم چهارم:

مبرز بر  اینکه اقرار به نحو ایجابی باشد یا سلبی، چه بسا بتوانیم این را داخل در همان تقسیم اول کنیم، چون به

 د وجودی باشد یا عدمی باشد.توانمید ایجابی باشد یا سلبی باشد، به عبارت دیگر توانمیردد، یعنی مبرز گمی

این قدر متیقن از اقرار است و اقرار به اینکه من فلان مبلغ به زید بدهکار هستم،  کندمی مثلا اقرار:  ایجابیاقرار  . 1

 د.شومیوجودی هم به آن گفته 

وید من بدهکار نیستم، مثلا کسی به زید بگوید که من گمیبه این معنا که در مقابل ادعای طلب دیگری :  اقرار سلبی.  2

صورت نفی یا سلب  قالباقرار در این فرض  دراز تو طلبکارهستم، زید در مقابل بگوید من بدهکار نیستم،  مبلغفلان 

ند، به اعتبار همان اقرار به مال و حق کمیند، گاهی نفی نسبت کمیند، گاهی نفی مال کمیگاهی نفی حق گیرد، لکن می

این مالی که دست من است، برای  :ویدگمیشخصی مثلاً، کند، پس گاهی نفی مال میو نسب، نفی آن هم اینچنین است، 

این اقرار ذوالید علیه  ند،کمیخودش نفی  ذوالید مال را از ند.کمیواقع این مال را از خودش سلب شد، یعنی در بامیتو 

 خودش است.

هذا لیس لی » وید:گمیاو « فی هذا البیع الخیار علیّ لک» وید:گمیوقتی بایع به او ند؛ مثلاً کمینفی حق هم گاهی 

 اقرار کرده است.ند آنچه را که بایع کمیانکار  برای من این خیار ثابت نیست و« یارالخ
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در  اووید که تو در ارث با ما شریک هستی چون برادر ما هستی، و گمیمثلا کسی به او  ند؛کمی گاهی هم نفی نسبت

 د نسبت و اخوت را.نکمیند به سلب این اخوت و نسبت، نفی کمیمقابل اقرار 

 ثمره اقرار سلبی وایجابی

ببینیم که آیا نفوذ اقرار مربوط به هر دو قسم است یا بین در مورد اقرار ایجابی و سلبی، قبل از اینکه ما بررسی کنیم 

ند که کمیثمره بین الوجهین چه چیزی است؟ چه فرقی  صورت کدام است؟ببینیم ثمره بین این دو  بایداینها فرق است، 

 اقرار به صورت ایجابی و وجودی باشد یا بصورت سلبی و عدمی.

د، چون فرض این است که مثلاً ذوالید اقرار شومیر و تصدیق مقرّ ظاهر بین این دو وجه در رجوع از این انکاثمره 

نفی است، حال اگر  قالبکرده به ثبوت مالی برای زید و زید این مال را از خودش نفی کرده است، پس اقرار اینجا در 

نباشد، هیچ  «اقرار علی النفس»ر ولی اگ« لا یسمع بعد الاقرار»ما این نفی و انکار را اقرار علی النفس بدانیم، این انکار 

د، که ما شومیاشکالی ندارد که ما ملتزم شویم به اینکه این انکار بعد الاقرار نیست، یعنی ثمره این دو در انکار ظاهر 

، این انکار را چه چیزی بدانیم، در یک صورت این انکار بعد الاقرار است، در یک صورت این انکار بعد الاقرار نیست

 تحلیل کنیم. سلبی را چگونهردد به اینکه ما آن اقرار گمیهمه بر 

د، اگر ما آن اقرار را به عنوان یک امر ایجابی بدانیم و بگوییم شومیپس ثمره این دو وجه در انکار بعد الاقرار ظاهر 

قرار علی النفس نیست، آنوقت این ا بگوییمند، اما اگر کمیاین اقرار حتماً باید ایجابی باشد، انکار بعد الاقرار مانع پیدا 

 د.شومیانکار بعد از این اقراری که آن را اقرار علی النفس نمیدانیم، مانع نفوذ ن

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


